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  از سازوبرگ پروپاگاندای ایدئولوژیک حاکم،  مهمی  عنوان بخشبه  صدا و سیما   اخیراً

»الهیاتی« با یک شبهلیبرال ضدچپ و  نوبین یک    ییپرسروصدا  ی به برگزاری مناظره

رسانهچهره بهاصلی    مضمون  .کردمبادرت  رسوا    ایی  مناظرهاین  جانب    اصطلاح  از 

علیزاده هم علی کشیدن گفتمان چپ بود و چالش به «برالی ل»در مقام  نژادغنی موسی 

   .عهده داشتاصطلاح برند )قلابی( چپ را بره در این نمایش نقش بدر مقابل 
در شرایط ی  هاینمایش از ترتیب دادن چنین  تبلیغاتی    های سازوبرگراستی هدف  هب

چیست؟   تبلیغاتیاین  کنونی  مناظره   با  ماشین  چنین  مدافع  برگزاری  یک  بین  ای 

دولت   ی و مخالف مداخله  سازی خصوصی آزاد و مدافع    سرسخت »لیبرالیسم« و اقتصاد

با    امور  در مداخله  عنوانبهی  دیگر   فرد»اقتصاد«  به  ی حامی سرسخت  دنبال  دولت، 

گفتمان چپ به مخالفت و موافقت با دخالت  های کاذب و تقلیل  سازی دوگانه  ؟چیست

 گیرد؟می دولت در اقتصاد با چه هدفی صورت
از ی  یها»لیبرال«نوکلامی و نگرانی مشترک حاکمیت و  علت هم   قبل از هر چیز،

موسی   می  نژادغنی قماش  کلام  یک  در  مشترکرا  نگرانی  در  برآمدتوان  از   شان 

اجتماعیهاجنبش  بتکوین  و    ی  یافت.  اجتماعی«  پدیده ه »چپ  چپ   ی طورکلی 

های اجتماعی زیستگاه طبیعی های اجتماعی است. جنبش با جنبش ر  ظتنااجتماعی در  

های گذشته  تجربه  ی های نهادینه شده جداسازی   شود و فاقدمی  چپ اجتماعی محسوب

تفاوت کیفی و  ی کننده تبیین است. کنش معطوف به جامعه و کنش معطوف به قدرت  

ی از یهالیبرالنوچه که  دولت است. آن  -ماهوی چپ اجتماعی و چپ معطوف به قدرت

که است  چپی  یعنی    ،چپ اجتماعی  همانا برآمدنژاد را نگران کرده  نیغموسی    ی زمره

   .است شده ها درهم تنیده  های اجتماعی و مطالبات آنبا جنبش 
 پودورهایی کلیت زندگی از تار  که  «زن، زندگی، آزادی »خیزش انقلابی  گیری  شکل

ل  در عین حادهد و می آن را تشکیل ی مایهآفرینی زنان، درونمناسبات قدرت با نقش 

افزایی هم ستم طبقاتی و    یژهوبه ها  و ستم   هابا دیگر تبعیض   اشتنیدگی تقاطع و درهم 

با   مطالباتیجنبش آن  سوگیری اجتماعی    -های  و   ،ی دارسرمایهضد  با  حاکمیت 

هم راستهای  لیبرال نو و  با  کیش  نگران    آنسو  سخت  جنبش نقش را  های آفرینی 

برآمد و  ساختار  اجتماعی  است.  ساخته  اجتماعی  خیزش    چپ  زندگی،  »اصلی  زن، 
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  شکل گرفتهها با یکدیگر  آن  های اجتماعی گوناگون و پیوندجنبش   ی بر پایه،  «آزادی 

پردازند.  می  گری خواه موجود هم در بسترآن به کنشترقی  اجتماعیهای  نیرواست و  

 یداند و با همهخویش می مثابه تهدید وجودی علیه  به چنین برآمدی را    نظم مستقر 

دولتی   توان در تلاش است که علاوه برکاربرد سرکوب »سخت« اعم از خشونت و ترور

بگیر به مصاف   ی های گسترده، در حوزهببند وو  ها آن  سرکوب »نرم« و گفتمانی هم 

است    آن  ی دهنده نژاد نشانچون موسی غنی   ییها«لیبرال»رویکرد    . از سوی دیگر،برود

 یهین زمدر    های تبلیغاتی حاکم دستگاه   جا کهند. از آناسهیم ها نیز در این نگرانی  که آن

چیزی برای    خود  ی خالی و تهی از هرگونه جاذبه است و در چنته  مصاف گفتمانی کاملاً

  نژاد غنی چون موسی    همسویی  ی ها«گیری از »لیبرالبهره ناگزیر به سراغ  به عرضه ندارد  

داریم   جا با نوعی لیبرالیسم کرنشگر و در گیومه سروکارما در اینالبته  برآمده است.  

را در   هاها، آنبا عدالت اجتماعی و برابری و چپ  اشکه دشمنی مشترک و هیستریک

تبلیغاتی   کنار دستگاه  است.  داد  قرار  این  سیاسی    روشنه  گرایش  که  این است 

توان و نباید معادل کلیت طیف شان را نمیسلکان همو    گران نان به نرخ روزخورکرنش 

توان نمی   ها هماین بخش در مواجهه با جنبش  مخرب کارکرد  زااما    .داد  قرار  لیبرال 

 انتظام  ،امروز  دهد سرابی بیش نیست.می  ها نشانبه آن  حاکمیت  چهغافل بود. البته آن

انهدام    موجودوار  فرقهسیاسی   و  زندگی  بین  بقا  تنازع  حکم  به  نقطه بنا   یبه 

به  ناپذیری بازگشت  به هیچ جریان دیگری رسیده است که جز  خود و سرسپردگانش 

 برای فریب و نجات خود از مهلکه.  دهد، مگرمیدان نمی 

 

 های اجتماعی نسبت به جنبش نگرانی و حساسیت
خیزش و  پیرامون نقش و ردپای دشمنان در  های غلط  رغم ادعاها و آدرسعلی

د که دهخوبی نشان می ه های منتشرشده باسناد و فایل  و  تاکنونی  عملکرد،  اعتراضات

نه از بیرون مرزها که   هانبرای آی  وجود  ترین خطرروشن است که مهم  حاکمیتبرای  

جنبش  جانب  از  و  داخل  واز  اجتماعی  عمومی  اعتراضات    های  نارضایتی  و  خیابانی 

 اسنادخلال  توان در  میها را  و حساسیت   هانگرانی این  مثال    عنوانبهگیرد.  می  سرچشمه

ستاد ملی   -  مصوبات »قرارگاه مقابله با جنگ ترکیبیتحت عنوان    ی اخیرمنتشر شده 
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مواجهه و مدیریت اعتصابات و اعتراضات   ی درباره نحوه   -  رشرایط اضطرا  و  راهبردی 

همین احساس   بیانگر  این همهاست،    که مشهودچنانمشاهده کرد.    ن«معلمان و کارگرا 

از    برای مثال   «قرارگاه مقابله با جنگ ترکیبی»مصوبات    در  جامعه است.  خطر از خود

رفاه اجتماعیوزارتخانه «  لیدرهای»خواسته شده که    های آموزش و پرورش و کار و 

درباره و  احضار  را  معلمان  و  بازگشت چهره   کارگران  نظام  پذیرهای  های سیاست   به 

داده   ورزند هشدارمی  هایی که به رفتارهای مخرب اصرارچهره به    ند وتشویقی اعمال کن

   .شود
جنبش خیزش  برآمد و  هم ها  اجتماعی  »نه«های  در  و   راستا  استبداد  به  گفتن 

با  درهمو    ،های جنسی / جنسیتی، ملی، طبقاتی و عقیدتیتبعیض  با یکدیگر،  تنیده 

از    اجتماعی  ییمحتوا غنی،  و  پدیده   تجهابسیاری  این چنین  بکر  غافلگیرکننده  ای 

عربی در   موسوم به بهار  ی خوردهناکام و شکست  های پساانقلاب  ی در دوره  ویژهبه است.  

از    گذارها بحران  ها و در سرآمد آننواع بحرانا  منطقه و نیز در جهانی که خود گرفتار

نو   نظم  به  فرسوده  و  کهنه  و   های گرایش  تازوتاختو  نظم  پوپولیستی  راست 

ها و تهدیدها ما به نحوتوأمان با فرصت   میشی، وگرگاقتدارگراست. در چنین وضعیت  

البته   آن  ی های چنین گذاری مواجه هستیم که در میانه و پیچیدگی   هاو انواع چالش 

 آلودگل  ماهی مراد از این آب  خود در صید  ی به نوبه   تا   نداهم در تلاشمستبد    های نظام 

گیر، حفاظت  های نفس ند. از همین رو در این وانفسای بحراننبرداری را بکحداکثر بهره 

   طلبد.می دشمنانش هوشیاری مضاعفی را چپ اجتماعی در برابر از برآمد

 

 گفتمان چپ اجتماعی و نگرانی مشترک 
مورد این    دو هر  سوگیری    در  آنسوی  تا  بهمناظره  که    علی   چون  ای چهره  جا 

های نظم موجود و بلندپروازی   ازمشمئزکننده    حمایت هیستریک و  گردد،برمی  علیزاده

 برمخالفان  ی در گرفتن یقه   اشرسواییو   جز آن و  «زننقطههای موشک»و  ای منطقه 

ارزش   ییهای وی به لحاظ محتوا. از همین رو سخنان و رجزخوانیکسی پوشیده نیست

گرفته  بهره  چون چماقی برای مبارزه با مخالفان  هماز او  پرداختن ندارد. دیری است که  

چه مواضعی دارد یا ندارد؛ مهم آن است    ت که او شخصاً . در این میان مهم نیسشودمی 
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عنوان هایش از وی بهگیری دارد که در معرکه  ارتجاعی قرارراف  ینظمکه او در خدمت  

ها را که چپ  ی خیال خود چهره  گیرد، تا بهمی   »دگراندیش« بهرهظاهر  به  ی یک مهره

و دفاع سرسخت از کارگران و تهیدستان و    یبا مطالبات رادیکال و ضدسیستم  عموماً

شناختهجنبش  انقلابی  خیزش  و  افکارمی   ها  در  به  شوند  میانعمومی  در   خصوص 

   . اعتبار کندبی های جدید مخدوش ونسل

و    های اجتماعیجنبش اولیه نقش اصلی مقابله با    در این نمایش برخلاف تصوراما  

کند  نژاد برعهده دارد که سعی می که خواهیم دید، موسی غنی آن را چنان  تخریب اعتبار

لفافه   به  رمق و توخالی مخالفت کم های  تظاهر به برخی ژست با  با فریب و در  خوانی 

برسد.   مناظرههدف خود  از  این دست  مقصود  از  از هایی  کنونی  شرایط مشخص  در 

جنبش و  چپ  توأمان  شکلی  به  و  رفته  فراتر  چپ  اجتماعیتخریب  و -های  طبقاتی 

  اختلال و گسست در فرایند  تا با ایجاد  ،ددهمیها را در آماج خود  بنیادهای گفتمانی آن

مشخصاً  ییهمگرا و  متقابل  همبستگی  پیوند  و  ک  تعمیق  و  و  فعالین  چپ  نشگران 

عمومیجنبش  اعتصاب  و  )خیزش  کار  و  خیابان  و  و ها  کارگران  اتحاد  تحکیم  و   )

گیری یک شدگان مانع شکل تبعیض   ها و اقشارلایه  زحمتکشان با زنان و جوانان و دیگر

پروپاگاندای را باید بخشی از    هاییهمناظر رو ترتیب دادن چنین  اینازگردد.    صف متحد 

در شرایط وخامت روزافزون اوضاع اقتصادی و نارضایتی عمومی،    تبلیغاتی  های دستگاه 

آورد. اگر در نظر بگیریم که بخش   شمارسرکوب به  ی کارآترساختن تیغ برهنه   با هدف

نده و معلمان آیبی  را جوانان بیکار وباختگان  جانمهمی از دستگیرشدگان و زندانیان و  

های اجتماعی  دستان و زنان و دانشجویان و محصلان و فعالان از لایهو کارگران و تهی 

از جمله   و  تهی  ی چه که »طبقه آنگوناگون    شود تشکیل می   دست« خواندهمتوسط 

بآندهند،  می  ابعادگاه  برآمدنگرانی    ه  برد.   از  پی خواهیم  بیشتر  اجتماعی  یک چپ 

  چون کنشگران پیشتازهم  ،   باختگانجانترکیب اجتماعی معترضان و دستگیرشدگان و  

کند. با توجه به این که این می   ن را تعیین امستبد  دستورکار اتاق فکر  جامعه معمولًا

برآمد در مقطع کنونی در حال پوست اندازی و تعمیق آرایش  ها پس از یک دور  جنبش 

خویش هستند، و   ییدوم شکوفا  دادن به گفتمان خود برای ورود به فازصفوف و صیقل 

 یها پیرامون مبارزه تنیدگی بیش از پیش این جنبش درهم جا که همبستگی و  از آن

تبعیض مشترک علیه  چندگانه شان  و    ی های  ملیتی  و  طبقاتی،  جنسیتی  و  عقیدتی 
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موازات به   دهد،را تشکیل می   یاصلی چنین گفتمان  یمایهدرون  ،عین تکثر  وحدت در

  ، اجتماعی  چپ  آشفتگی و تشتت در صفوف جنبش و علیه برآمد  ایجاد  ،سرکوب سخت

گفتمانی   ی ، در حوزهسرکوب میدانی  کنار حکم مرگ و زندگی را دارد. از همین رو در

- ، مصاف »نظری د. در این راستانو سعی در گل آلودکردن آب دار  اندهم بیکار ننشسته

 قراردستورکارهای خود    ءا هم جزاجتماعی معطوف به آن ر  گفتمانی« با جنبش و چپ

مشروعیت    دلیل فقدانه حاکمیت ب  ی که در این مصاف گفتمانی چنته   روآناند. ازداده

شده است که با لباس   ناگزیر  دیگر  بارجانبه خالی است،  گفتمانی و ورشکستگی همه 

همسو به میدان   «ویترین خود با »دیگرانِ  ییآراچهرهگیری و  وام ای و با  مبدل و عاریه 

نکرده فراموش  که  اآید.  ویترین    هم  57  بهمن  انقلابدر  یم  آرایش  از   بابا  شماری 

بود. البته وضعیت کنونی بیش از ه  شدگری  فریب و جلوه  ،های مذهبی آن زمانلیبرال 

سرسپرده و   ی کمیک و مضحکی از آن نیست. ترتیب مناظره بین یک مهره   ی نسخه

 « در اصل برای جبران سترونی ذاتی خویش و با زبان »دیگری« صورت نابیک لیبرال »

 که   علیزاده  اولیه نقش اصلی را نه علی   تصور  برخلافگیرد. البته در نمایش فوق  می 

خاصی جز   معرکهگرمکارکرد  ندارد، مدیریت  ی کردن  موسی    شده  این    نژاد غنی بلکه 

این  ه . بگرفته استعهده  رسانی اصلی را به سوخت  ناب  «عنوان یک »لیبرالاست که به 

تلاش آن  اندرکاران  رنگ باخته است، اما دست   اولیاگر حنای    ،ترتیب در این نمایش

نسخهکرده مدعی  و  مستقل  دوآتشه،  لیبرال  یک  با  وی  تقابل  ترفند  با  که   ی اند 

 شدت ضدچپ، به صید طعمه نائل آیند.  هاما ب  ،ورشکسته اقتصاد بخشنجات

بگیرد که از   قرار  سیستمیخاص خود در خدمت نجات    ی او آمده است به شیوه 

اک جنبش سوی  و  جامعه  از  بزرگی  متهم  ثریت  مطالباتی  و  اجتماعی  که اهای  ست 

ی جهان دار سرمایهبرآمده از ترکیب رسوبات پیشامدرن با مناسبات    ییچون هیولا هم

سیاسی سراپا گندیده، جهنمی برپا   ها و یک اقتصادامروز و برپاکردن معجونی از آن

آموزش   تخریب  ،ان امنیت شغلی و پولیکه در آن فقر و تباهی و بردگی کار و فقد  ردهک

های اجتماعی و تولید یک تورم و پرورش و خدمات عمومی و ورشکسته کردن صندوق

همراه با اقلیتی  انداز،  ویران و بدون امید و چشم ای نیمه جامعهگسیخته و  مزمن عنان 

خط فقر و فلاکت    بزرگی از جمعیت ایران را به زیر  اکثریت بسیار  ،شدت مرفه و فاسدهب
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 تریبون این  « با توسل به  ناببکشاند. در چنین شرایطی است که این لیبرال »اقتصادی

مشکلات کشور را   یالعلل همهعلتکردن ادعاهای نخ نماشده مدعی است که  و کوک

های باورها و اندیشه   توسط چپ و نفوذ  ی جستجو کرد که تماماً اباید در قانون اساسی 

چنین داوری موهومی است که هردو سوی   ی برپایه  آنان در حاکمان دیکته شده است! 

در سیستم   ها لیبرال  رسند: یکی در قالب ادعای نفوذمی   هممتخالف مناظره به   ظاهراً

 چپ تا سرحد   بارکنونی و دیگری در قالب ادعای نفوذفاجعهعنوان مسبب وضعیت  به

البته روشن است آن قانون اساسی کشور.  چه که در این میان تطهیر و تبرئه  تدوین 

شبیخون و   »مظلوم و مفلوکی« است که گویا از دو سو مورد  یتحاکم  د خودشومی 

قرارسوء که  هم  آن  !است  گرفته  استفاده  حال  وقتی  خشنپیاده در  و کردن  ترین 

ها و اموال ها و چوب حراج زدن به ثروتآزادسازی قیمت  درمانیترین شوکرحمانهبی 

و   نیست بفهمند ماهیت  گاه قرارچه که این دو سنخ از کرنشگران هیچعمومی است. آن

 است.   نظم هیولاوار موجود واقعیت

پرداخته و  ساخته  جهان  از  خیالی  ی بیرون  هیچ  تصورات  واقعی  جهان  در  شان، 

بلکه آن  ی پدیده ندارد،  دارد همواره به شکل انضمامی و    که وجود  چهخالصی وجود 

مثابه یک به هم این نظم  ناهمساز است.های گوناگون و چه بسا  هتعینی از ترکیب پدید

گذارد، می   مدرن و غیرمعاصر وقتی پایش را بر زمین جهان کنونیپیشاقدرت    ی سامانه 

نام به میزبانی    چون انگلی نشسته بر پیکرای معاصر شود و هم است که به گونه   ناگزیر

در  جهانیی  دارسرمایه  ی جامعه معاصر،  و  به  آمیزه شده  آن  با  تغذیه  و  ستیز  از  ای 

بوسوخت طفیلیساز  و  بهپردازد  پارادایم وار  چنین  گرچه  دهد.  ادامه  خویش  حیات 

بود، مراحل تولد و رشد و مرگ خود را درون  مثابه یک سیستم اساساًبه  ییگراواپس

های اینک هم به دیواره  خویش است و  ی ده داشته و لاجرم دارای حدهای محدودکنن

صرف   حدود که  است  رسیده  گوناگون،  خویش  احتمالات  از  و اگر  نظر  تغییر  به  تن 

خویش نخواهد   اش جز ویرانگری و صیانت از وجوداصلی   دگرگونی خود ندهد کارکرد 

از همین  رابطهبود.  زمان  با گذشت  به ی دار سرمایه  با آن  ستیزآمیز    ی رو  عنوان جهانی 

انسانی جامعه از سوی   سو و با رشد و نیازهای طبیعی زیست ظرف میزبان خویش از یک

به مرحله ازتازه  ی دیگر  آنتاگونیستی رسیده است. منبع  و چالش  ناهمسازی   ای  های 

موجود  یک  پروارشدن  و  شیره   تغذیه  مکیدن  جز  چیزی  هیولاوش  و  جان   ی انگلی 
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های تنش دو واردجامعه تا آخرین رمق ممکن نیست، که هم اکنون نسبت آن ی پیکره 

 یتقابل زندگی و سامانه   خویش است.  ییهای نهامربوط به ماندن و نماندن در محدوده

به اوج خود رسیده است و ما هرلحظه به مرحله و بزنگاه حساس تعیین سرنوشت  قدرت  

 شویم.  می ترنزدیک

واقعاً ی  دارسرمایه  انکارشود و با  می   معرکه  وارد  نژادغنی موسی    ،ییسادر چنین وانف

پردازد که می   کاذبی  ی گزاره   موجود و پناه بردن به جهان فانتزی و لاموجود به انتشار

دولت در    نهاد  ی سرشتی از مداخله  نحوبهآزاد    ی و نظام بازاردارسرمایهبرطبق آن گویا  

استاقتصادی    امور میآن  حال  .گریزان  نهادکه  که  واقعیت    دانیم  و  اصل  در  دولت 

وظیفه  خویش  چرخه  ی وجودی  تنظیم  و  اجتماعی   ی گسترده  بازتولید  ی تضمین 

ی حتی  دارسرمایهو بدون آن    ردداعهده  ی و طبقات اجتماعی را بردارسرمایه مناسبات  

کاذب و   ی همین گزاره  با تکیه برقادر به تداوم حیات خویش نیست. او    هم  یک روز

 رود.  می  به جنگ چپ ،آن ی جعلی و ترسیم چپ و راست برپایه

های واقعیت  ی پا به عرصه   نژادغنیانتزاعی موسی    البته اگر از جهان خیالی و سراپا

دولت یا   ی مداخلهنام اصل عدم  ه چیزی ب  موجود بگذاریمواقعاً  ی  دارسرمایهتاریخی و  

مداخله  حوزه  یحداقل  ی حتی  ب  ی در  کتابه اقتصاد،  برخی  در  و جز  کلاسیک  های 

  ها وجودلیبرتارین   جز در ذهنه« بیکنون »دولت حداقل خارجی ندارد. تا  ها وجودرساله

ه ها، محل اصلی مناقشزدن  وارونهنعلنظر از این  خارجی نداشته است. در حقیقت صرف 

چگونگی برسر  اقتصاد، بلکه همواره    یدولت در عرصه  یبود و نبود مداخله  ی نه در حوزه

مداخله و ماهیت و سوگیری آن بوده است. محل تعارض و مجادله همواره برسر این  

کدام طبقات و مناسبات اجتماعی    ی کفه   دولت باید به سود  ی بوده است که مداخله

ان و یا معطوف به  دارسرمایهکردن  های معطوف به بازار و فربه. به سمت سیاست باشد 

چه که تاریخ آنمحیط زیست.    و بهبوددستان  فروجامعه و    ییزیست و شکوفا  بهبود

از آن است  ی نشان میدارسرمایه بهکه  دهد حاکی  از   تا زمانی که دولت  نمایندگی 

 آن وجود دارد و در   یجوامع بشری و طبقات موجود در آن برای برقراری نظم و اداره

انکار  ،کندمی   آفرینیهمین راستا نقش  سر اصلی بر  ی نقش آن، که دعوا و منازعه   نه 

داری است. سرمایه مسأله  نقش و چگونگی استفاده از آن توسط طبقات گوناگون جامعه  
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دارد درست در همین راستا از    طبقات دیگر قرار  نسبت به هم که در موقعیت برتری  

 ی طبقاتی و دامنه   یگیرد و دولت هم با توجه به شدت و ضعف مبارزه دولت بهره می 

طبقه  یا  فرودست  طبقات  فشارهای  و  نیازها  و  جهت    ی بحران  در  البته  و  بورژوازی 

بازتولید  ی وظیفه  فرایند  تولید   ی گسترده  اصلی  اجتماعی  عملدار سرمایه   روابط   ی 

  ، هااوباما و بحران آن سال  ی عنوان مثال شاهد بودیم که در دورهکه به کند. چنان می 

های ورشکسته و نجات بخش عمومی صرف نجات بانک  یدلار از بودجه  صدها میلیارد

مالیات   ها و نرخنرخ تعرفه  کاری و تغییرترامپ با دست   ی خصوصی شد و یا در دوره

جمله صاحبان  های اقتصادی و ازغول  درآمد  ها دلار بران، تریلیوندار سرمایهکلان  سودهب

افزوده  سوخت فسیلی  بودجههای  بر کسری  میزان  همان  به  اضافه شد.    ی و  عمومی 

بورس برای جلوگیری   های مرکزی در نرخ سود و یا کنترل بازاردایمی بانک   ی مداخله

گیری همه  یگسترده در دوره  ی مداخلهجمله  ازهای دیگر،  از سقوط آن و بسیاری حوزه

موافقت    اکنون هم در دولت بایدن شاهد  .کرونا، جملگی تابع همین قاعده بوده است

دولت فدرال هستیم. بنابراین فانتزی دولت    ی کسری بودجه  کنگره با افزایش تریلیونی

قضا  و از  فاضله ندارد  یارزشی بیش از فانتزی طرفداران مدینه  نژادغنیکوچک آقای  

واقعاً ی  دار سرمایهپرسش عملکرد    ست. چنان که وقتی در برابراآن واقف  وی هم به  خود

ی را قبول  دارسرمایهاین نوع    گوید من اصلاًمی مضحکی    گیرد، به نحومی   موجود قرار

امروزه  ندارم!   از قضا  دستخوش بحران در مقیاس   یِدارسرمایهاین درحالی است که 

کشورها در  حتی  به    ییجهانی،  میل  افزایش  با  هم  نروژ  و  فنلاند  و  سوئد  چون 

ان و تضعیف اردسرمایه  سوده اقتصاد، اما ب  ی مداخله در عرصه  ی ، به دامنهییاقتدارگرا

اند. بورژوازی آشکارا حمل پرچم آزادی و دموکراسی افزودهها  وظایف اجتماعی دولت

این یا آن کشور با یکدیگر  ی توان در مقایسهرا برافکنده است. البته همیشه می  ییادعا

گسترده در اقتصاد و    ی مداخله  مداخله سخن گفت، اما در اصلِ  از نسبت کم یا زیاد

 »آزاد« تردیدی نیست، مگر آن که در این یا آن مورد  ان و بازار دارسرمایه  سودهب  عمدتاً

 عمومی مشروط گردد.  و افکار های اجتماعیجنبش  فشار به سبب

های خود به جامعه و ی از طریق فانتز  »اصیل«  لیبرالپیام و آدرس غلطی که این   

دهد می لب آمده در کف خیابان  بهها کارگر و معلم و بازنشسته و معترض جان  میلیون 

بارکنونی را نه در فلاکتاین است که برخلاف تجربه و باورشان، علت وضعیت وخیم و  
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آزادسازی  و خصوصی قیمتسیاست  درست  سازی ها  اجرای  عدم  در  که  عمومی  اموال 

از »قانون« و    سازی و واگذاری خصوصی  بازی جستجوکنند و اگر ما یک فامیل خارج 

کارگران و زحمتکشان و   وقتی  داشتیم چنین نبود. از همین رو  اقتصاد آزاد و بازارمحور

دانشجوی و  تجربهمعلمان  در  که  معنای   ی ان  خود  پوست  و  گوشت  با  و  عینی 

کردهسازی  خصوصی  تجربه  جنبش   را  برافراشتن  با  و  آمده  خروش  طرح به  و  ها 

های دولت  سازی در برابرسیاست جمله مخالفت با انواع خصوصی ازهای خویش  خواست

اند که  د( قدعلم کرده هر دولت مفروض دیگری که چنین کن   و البته در برابرمستقر )

موجب خشم این حضرات شده است. ترجمه و معنای سیاسی طرح مطالبات اقتصادی 

به اجتماعی  برابروساطت جنبش و  در  تحمیل یک جمهوری دولت  ها  معنایی جز  ها، 

رفاه و تقویت جامعه و توان خودگردانی آن   سوده گر بمداخلهخدمات اجتماعی و دولتی  

های اجتماعی و طبقاتی در تمامی جهان هم همین است.  جنبش   ی همهنیست. پیام  

به هم مطالباتی  چنین  تحمیل  مفهوم  و  معنا  قضا  از  اهرم دولت  چنین،  با  ها 

ها و به وساطت خویش و نه دخیل بستن به دولت و به  ،های نوین اجتماعیفشارجنبش 

عمدتاًبالایی بلکه  پ  ها،  تأسیس  با  و  ساختارقدرت  از  و ادقدرتبیرون  اجتماعی  های 

سیاسی موازی، در تئوری و عمل جز به معنای حرکت در راستای تضعیف و زوال دولت  

ادعاهای صوری   خودگردانی جامعه نیست. بورژوازی برخلاف بعضاً  اقتدارآن به سود  و

کاهش وظایف اجتماعی دولت  ال  نبده ب  دولت و توهم دولت حداقلی، صرفاً  تضعیف نهاد

دولت برای    است. بنابراین تقویت جامعه در برابر  دارو سرمایه  فرادست  ی طبقه   سودهب

های اجتماعی و معطوف به تقویت خودگردانی جامعه، برخلاف پارادایم دستخوش چپ

 گرا یک هدف راهبردی است.  های معطوف به قدرت و دولتبحران چپ

های و مشتی یاوهتبلیغاتی  های  ه دستگااین  نژاد، آن هم از طریق  پیام موسی غنی 

دست  ها کارگر و معلم و بیکار و تهیعلمی پیرامون علم اقتصاد، به میلیونکاذب و شبه

و  به فعالان  و  کنشگران  و  آمده  و  آزادی جان  از  برابری خواهان  که  است  این  طلبان 

 را از این منظر مورد  حاکمیتهای بنیادین و اجتماعی خویش دست بشویند و  خواست

احسن و مطابق »قانون« صورت   سازی را به نحودهند که چرا خصوصی   ملامت قرار

است.   امثال  آن نداده  که  این  نژادغنی چه  در  میانه بستان  وبدهها  یک خیزش   ی و در 
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 نیست که در برابر   دستگاهی   آلودکردن آب و خدمت بهدهند، جز گلمی   انقلابی انجام

است.    خیزش بسته  آن  سرکوب  به  کمر  و  شده  غافگیر  اعتصابات  و  اعتراضات  و 

لیبرالیستی  اقتصاد  و   ییگراکاذب دولت  سازی دوگانه برای   آزاد و  فریبی بیش نیست 

دولت    بورژوازی. در اصل وجود  ی پنهان کردن خدمت و نقش واقعی دولت برای طبقه 

طبقاتی آن( شرط حیاتی تأمین    تأسیس قدرتی مشرف بر جامعه و تضمین بازتولید)

است.    ی گسترده   بازتولید بوده  مقابلمناسبات سرمایه  به    ، در  و  و کنشگری  عاملیت 

جنبش  آمدن  امیدان  خودآیینیهای  و  طبقاتی  و  واقع آن  جتماعی  در  ها 

توان و مقتدر و تحمیل یک فرایند انتقالی در  همههای  گرایی و دولتالسحردولتباطل 

تدریجی ساختن  پژمرده  و  تضعیف  هرچه جنبشآن راستای  و هاست.  اجتماعی  های 

وقوی طبقاتی   اه ب  باشند،   تر خودگردان  تر  دولتهمان  ضعیفندازه  بهای  نه  سود ه تر 

 کنند. می  تری پیداسود جامعه و طبقات فرودست معنای واقعیهداری که بسرمایه

*** 

 
علیزاده گفته شد که    علی  نقش و محتوای رویکرد  پیشین در مورد  های ردر سط

ندارد  اساساً پرداختن  که    در  نژادغنی موسی  اما    ،ارزش  مناظره  آن   ی برنده   گویااین 

و  می  محسوب مناظره هم شود،  با یک »پرقبلی  ی چنین در  امام   فسور«واش  دانشگاه 

رقت  صادق، دهد    کاره ب  انگیزی تلاش  نشان  تا  است  هیچ    لیبرالیسمگرفته  مدنظرش 

نظام   گذارو مواضع بنیان  عقاید مذهبی مردم  و روحانیت ودشمنی و مخالفتی با مذهب  

  57بوده است که درسال    گذار نظامیان بن   حتی او به نحوی مدعی شده که این  ندارد!

از چنگ چپ را  نظام  ظاهراًتوانسته  آورد.  بیرون  داستان   ها  این  رهبر ،  ییسرامطابق 

که گواین   پیش برد!خود را به   حتی نتوانسته است قانون اساسی مطلوب نظر  57انقلاب  

این روایت جعلی، همین  آمریکا   رهبری   برخلاف  اشغال سفارت  از  با حمایت  بود که 

برد و    تر از انقلاب اول ناممهم عنوان انقلاب دوم و حتی  ، از آن بههاخط امامیتوسط  

ادامه  نیز   ایران و عراقبا  در  به  جنگ  از تحولات داخلی  تهدیدات   از طریق فرافکنی 

ها در اقصی نقاط کشور چپ  ی بیرونی و دشمن، توانست با یورش و قلع و قمع گسترده

آن است که   نژادغنی های موسی  پیام   هرحال از اهمّهرا محکم تر بکوبد. ب میخ قدرت  
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 ی و نزاعی با مذهب و ایمان به خدا ندارد بلکه نه فقط دشمن  لیبرالیسمکه    بدانند  همه

توحید  ای فلسفه  خود  اساساً از  گرفته  رابطه  مذهب  و  نشأت  و  ایمان  با  بنی   ی و  بشر 

ترین فیلسوفان مهم پیوندهای وثیق داشته است و    ییهاآموزه  خداست و همواره با چنین 

با قراردادن چپ درنوک پیکان حمله این ترتیب او  ه اند. بمذهبی بوده   نیز افراد  لیبرالیسم

اش و حامیان مذهبی   حاکمیت  به توحید، به  ی و وفادارالهیاتشبه   لیبرالیسمیک    ی و ارائه

درست    همنباشند. آن  نگران دین خود  لیبرالیسمدهد که با تقویت  اطمینان خاطر می

آوری جامعه تاببحران اقتصادی    یژهوبهو    هاشرایطی که انباشت بحران  ی در بحبوحه

به حداکثر شدگان را  تبعیض را به حداقل رسانده و خشم و خیزش گرسنگان و دیگر  

آقای موسی   است لیبرالیسم مدنظر   در چنین شرایطی است که قرار  رسانده است. ظاهراً

   نجات دهد!نژاد حاکمیت را از بن بست غنی 
آمد  چنان با    سوی   دو  هرکه  ب  سازی دوگانه مناظره  دولته کاذبی    / ییگرانام 

بالغ    ی نام جامعهه ، چیزی بهاریزند. برای آنمی   یکدیگر  بنزین به اجاق،  سازی خصوصی 

همه   ندارد. یا باید  دوجو  و دارای توان خودگردانی و خودمدیریتی، بدون نیازبه آقابالاسر

را   کشور را اداره کند و یا آن  دستوری   اقتصادبا  باشد و    توانهمه  دولتیک  چیز دست  

 خود نهایتاً   بل کسب منافع قِ  سپرد که از  خلاق  «کارآفرینان»و    دست بخش خصوصی  به

هستند که وجود   « وجود ندارد بلکه این »افراد«جامعه»  د.آیدست  ههم ب  عمومی  خیر

   . لیبرالیسم ی فلسفه رسیم به وادی و جوهرمی  این ترتیبه دارند. ب

 برو اصالت اولی )فردبنیادی(  بین فرد و جامعه    سازی دوگانه  بر  اساساً  لیبرالیسم

گوید، انسان با می  به نقل از جان لاک  نژادغنی طور که موسی  استواراست. همان  دومی

گفت جامعه وجود ندارد می   شود )تاچر نیزمی  تعریف  شود بلکه با فردنمی  جمع تعریف

اجتماعی است    ی گوید فردگرایی یک پدیدهمی   هدر این رابطو  دارند(.    تنها افراد وجود

 یبرپایه  این جامعه است که  وجودی انسان،  چون گوهرهم  دفر  انگاشتن  در واقع با بنیاد

او قرارگیرنیازهای    در خدمت  بایدشود و لاجرم  می   آن ساخته امیال  در   ایند.فرد و 

ی  موجود  لاجرم  محصول زیست اجتماعی و  اساساً  خود  در گوهر  که انسان  است  حالی

و  شدت  به است  توانااجتماعی  و  و  فرد های  ییبقا  او  که  ی  لحاظ  ،داردهرچه  به   چه 

مادی و   و چه به لحاظ تولید  ،گووگفت  زبان  و  اندیشه  فکر و  لحاظو چه به  یبیولوژیک
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بودن به معنی آن است  . اجتماعی استو اجتماعی    زندگی، حاصل زیست مشترک  نعم

 متقابل بین وجه اجتماعی و فردی در بستر یک زندگی مشترک،   ی که همواره رابطه 

را در و دارد.   بیشترین سهم  و تمدن وی داشته  بودگی  انسان  و  انسان شدن  فرایند 

اصالت دیگری، چه   ی نه تقابل کاذب فرد و جمع و یا نفی هرکدام به بهانه   مسأله هم

مان فردیت و وأت  ییوجه اجتماعی و چه بالعکس، بلکه رشد و شکوفا  در برابر  فردیت

متقابل از مواهب آن است.    مندی بهرهاجتماعی بودن در متن یک زیست اجتماعی و  

رابطه یادشدهکاذب    ی گزاره  برخلافبنابراین   و    ذاتاً  ی ،  بین دوتعارضتقابلی    آمیزی 

 شماره یکدیگر ب  ییها در اساس شرط وجودی و شکوفا ندارد و آن  ساحت فوق وجود

ها تواند نافی ساحت دیگر باشد. رابطه بین آننمی  ثبات یک ساحت روند. لاجرم ا می 

شود که اثبات یک طرف در گرو نفی طرف دیگر باشد. تقلیل این می وقتی پروبلماتیزه

 رابطه به برابری حقوقی و قانونی و روی کاغذ، بدون دسترسی به امکانات کمابیش مشابه 

فرصتنمی و  واقعی  برابری  جایگزین  دار   های تواند  جامعه  که  چرا  شود.  ای واقعی 

ها توزیع آن  ی مادی و معنوی و نحوه  تولید  ی شیوه   مناسبات قدرتی است که خود بر

متقابلاً  تأثیرگذار نیز  این  و  قدرت  است  مناسبات  شکاف  رو می  بر  همین  از  افزاید. 

های درآمدها و ثروتها و توزیع  مناسبات قدرت نامتوازن و نابرابر به تعمیق مداوم شکاف 

 شود.  می اجتماعی منجر

از نسبت  های کاذب و مصنوعی و یکگونه برساختدر اصل، برخلاف این جانبه 

 و ردنداخارجی  افراد و جامعه با یکدیگر، فرد جدا از جامعه و جامعه جدا از افراد وجود

تأمین  تواندنمی و  همبستگی  به  انسان،  جوامع  مبنای  باشد.  رفع    داشته  و  نیازها 

جامعه وابسته    افراد  ی مشترک همه  ییو شکوفا  مندی بهرهتهدیدهای مشترک و لاجرم  

پیشرفته پیدایش جوامع  وگرنه  اساس   ی است.  از  تمدنی وی  تکوین  امکان  و  انسانی 

جامعه ای که نقض شود  اندازه همان    این مبنا هر زمان که نقض شود و بهشد.  می   منتفی

بشر دچار بحران وجودی شده و قادر نخواهد بود که در صلح و فارغ از قانون   و هستی

برد. اصل راهبردی، برقراری روابط سازنده و دو جانبه بین فرد و جمع    سره تنازع بقا ب

است.  به بوده  متقابل  شکوفایی  شرط  انگلس   مارکسمثابه  در    و  و  مانیفست  در  هم 

شرط آزادی همگان   عنوانبه  فردی   از آزادیکمونیستی موردنظرشان    ی توصیف جامعه

 هم وجود  برابر  هم و در  جا دو چیز خودبنیاد و جدا ازاند. بنابراین در اینگفته   سخن
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جتماعی فردیت در عین زیست ا  ییواحد یعنی شکوفا  ی ندارد، بلکه دو وجه یک پدیده

بر ب   وجود دارد.  انگاشتن موجودی  پایه در چارچوب اجتماعی  افراد هاین  و  انسان  نام 

که ساحت فردیت و   گراییاجتماعی، هردو، چه آن نوع برساخت از جمع  چون افرادهم

به    ییشکوفا را  فرد که جمع و جامعه  از  برساخت  نوع  را سرکوب کند و چه آن  آن 

چه که در ورای این نوع است. آن برانگیزمسألهه مردود و گیرد، به یک اندازمی  گروگان

رابطهبرساخت  پیرامون  طبقاتی  جوامع  در  جمع  ی ها  و  شکل   فرد  به  دارد  وجود 

مند  یک کلیت تاریخ  عنوانبه  هامتقابل آن  ییشکوفا  مبتنی بر  ی ماندگاری رابطه درون

چه که در آن  ،. برعکساست  همکاری همدلانهو در حال شدن و مبتنی بر همیاری و  

 کشی بهره مناسبات و منازعات قدرتی است که بر    بالا را دارد وجودجوامع طبقاتی دست 

   کند.ها را آکنده از رقابت و تخاصم می و امتیازورزی استوار بوده و رابطه بین انسان 

 

   موجود!واقعاً ی دار سرمایهبا  بیگانگیو  نژادغنیموسی 
هم در جای خود طنزی جالب  از لیبرالیسم    نژادغنیلوژیک و غیرتاریخی  ئودرک اید

  مدعی  های جوامع مذهبیپلشتی ی که با مشاهدهبنیادگرایان دینی  درست مثلاست. 

آقای   !مسلمانی ماستهرعیب که هست در  عیبی/    ندارد  به ذات خود  دین  شوند کهمی 

که هم او کند. چنان می   های خود برهمان شیوه عمل دفاع از فانتزی   در  هم  نژادغنی 

آید می   موجود به میانواقعاً  ی  دار سرمایهآزاد با    وقتی پای نسبت لیبرالیسم و نظام بازار

قعاً وای  دار سرمایه   که  شودمی مدعی  اش  فاضله   ی مخمصه افتاده و برای نجات مدینهبه

غربی   و دیگرکشورهای مریکا  آ  یسم را حتی در جوامعی چوننولیبرالموجود و از جمله  

نظام   یک  مثابه  همین  دموکرالیبرال به  در  و  ندارد  قبول  جهانی   زمینهسی  نهادهای 

لیبرالیسم   هم مانند سازمان تجارت یا بانک و صندوق جهانی نیز ربطی به  ی دارسرمایه

ندارد. ایشان  یاوه    سخناناین    کهاینفرض  ا  بب!  بسیارخ  ناب   پیوند  ی درباره سراپا 

مثابه تجلی به دولت در اقتصاد را    ی سرشتی لیبرالیسم و توحید و دین و عدم مداخله

به بدانیم و   ی اهداوحدانیت خداوند لاشریک و    باور  انسان  به  او  حق حیات و آزادی 

  مثابه ها را هم به این  ی همه  پنداریم، وبمشیت الهی    آزاد را نیز تبلور  فردبنیادی و بازار

فریبی بر زبان رانده  کاری و یا عوامتقیه و محافظه  که نه از سر  نگاریمبی  وی   واقعی  باور
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هنگامی تاریخی متأثر از یک نگاه ایدئولوژیکی  هگاه ما با نوعی فرافکنی و ناباند، آنشده 

تالی   ی شویم که از قضا نسخهمی  فلسفی و اقتصادی مواجه  های هو فراتاریخی به نحل

ی ست که به شکل دردناکاکنونی ایران چندین دهه    یشود که جامعهمی   همان مکتبی

گونه  دست  ی با  آن  جرم به  پیشامدرن  همان  ارتکاب  با  قضا  از  و  است  گریبان 

فراتاریخی ایشان که   گراییبنیادکند. می   ها را به آن متهمزدگی که وی چپایدئولوژی 

علمی و های شبهیاوه  بیش ازچیزی    ی است اساساًدارسرمایهکودکی    یمتعلق به دوره

موجود و واقعاً  ی و سیمای  دار سرمایهها و پویش  اندازی وست پبیگانگی نسبت به    تبلور

 ی نیست. گرچه انگیزه  فاضله  ی آن و لاجرم طرح یک ناکجاآباد و مدینه  ی شده جهانی 

این   همان  همه اصلی  باید  سطور را  در  که  از   طور  خطر  احساس  در  آمد  پیشین 

بل آن و تأمین سوخت سرکوب برای قِ   های اجتماعی و برآمد چپ اجتماعی ازجنبش 

 آن دانست. 

هیستریک خود به چپ را این چنین  شبه گرایش    های خود،او در یکی از سخنرانی 

زده زنگ  افکارشوند ولی  می   ها عوضکند: »بیش از چهاردهه است که دولتبازگو می 

از سرمسئولان تفکرنمی   )کمونیستی(  شبح  که  است  چهاردهه  از  بیش  منحط    افتد. 

گیری مسئولانی که تصمیم است و بر    گذاروگشت ایران در حال    ی جامعه  کمونیستی در

زده  زنگ  این افکاراو اکنون آمده است که    گذارد...«.می  ثیرأتگیرند  می   امور قرار س  أردر  

 ی اجتماعی و برآمدهاتردید اگر با همین دست فرمان در سرکوب جنبش بی   را بروبد. 

  قرارگیرد.تواند مشمول عنایات بیشتری می  چپ اجتماعی به حرکت خود ادامه دهد

 

 


